
  

  122 -  141/ 1404زمستان /  82شماره م / دوسال بیست و / هاي فقه و حقوق اسلامیپژوهشفصلنامه 

 

  ١مقایسه بیع شرط و عقد داراي خیار شرط

  

  * یزآباديشیوا عز

  ** سید مهدي دادمرزي

  چکیده

توانند عقد را بر هم بزنند، مگر در مواردي که استثنائاً با  اصل در معاملات این است که طرفین نمی

توافق در عقد  توانند با بینی شده باشد. خیار شرط یکی از این اختیارات است طرفین می اختیار فسخ پیش

بگنجانند تا براي مدت معینی حق فسخ معامله داشته باشند. فقها بیع الخیار یا بیع شرط را از مصادیق خیار 

کامل با احکام خیار شرط که اند. هدف این نوشتار بررسی این است که آیا بیع شرط قابلیت انطباق  شرط دانسته

دهد که در بسیاري موارد، از جمله ماهیت، ادله عامه و  شان میها ن را دارد یا داراي وجوه تمایز است. بررسی

شرایط صحت، بیع شرط و خیار شرط مشترك هستند و برخی موارد مانند ادله خاصه، جعل خیار براي ثالث، 

اند. بنابراین، بیع شرط  تصرفات ناقله و شرط استئمار ظاهراً متفاوتند، اما در اکثر موارد فقه و حقوق سکوت کرده

هاي ظاهري تأثیري بر مصداق بودن آن ندارد. به  تواند از خیار شرط تبعیت کند و تفاوت در بیشتر موارد می

عبارت دیگر، بیع شرط از مصادیق خیار شرط است و تنها در برخی مسائل محدود، احکام خاصی بر آن بار 

  .یز نیستو تمایز ادعایی ما شود، اما این تمایز واقعی نیست بلکه ادعایی است می
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 مقدمه -1

بینی حق فسخ در عقد به  مردم بوده است، زیرا امکان پیش موردتوجهخیار شرط از دیرباز  

ا دهد که در صورت لزوم، بدون مواجهه با موانع قانونی و شرعی، معامله ر طرفین این امکان را می

برهم زنند. سابقه تاریخی دقیق این خیار روشن نیست، اما در زمان معصوم و عقلاي عالم رواج داشته 

اي که صحت آن محل شک و شبهه باقی نمانده است. در زمان  گونه قرار گرفته است، به دییموردتأو 

وفور در  فته و بهحاضر، با گسترش روابط معاملاتی و پیچیدگی قراردادها، خیار شرط اهمیت بیشتري یا

بینی چنین شرطی براي طرفین مفید است و باعث کاهش  گیرد. پیش قرار می مورداستفادهمعاملات 

 .شود شود، زیرا امکان فسخ معامله با سببی مشروع فراهم می ها می حجم دعاوي در دادگاه

ین رو بخش اند و از هم اي عقلایی و مشروع براي انتقال اموال بوده معاملات همواره وسیله

، 1402(طالبی و همکاران، است افتهی اختصاصمهمی از حقوق مدنی به تبیین شرایط و آثار قراردادها 

منظور جلوگیري از ربا و تأمین مصالح خاص  بیع شرط نیز نهادي مشابه خیار شرط است که به )224

ش معاملات رهنی، بیع تأسیس شده و در فقه و حقوق ایران اهمیت یافته است. هرچند امروزه با گستر

شرط به تعریف اولیه خود نزدیک نیست، اما همچنان از لحاظ ساختاري و کارکردي به خیار شرط 

 .شباهت دارد

اي در صدد مقایسه بیع شرط و  تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه-این پژوهش با روش توصیفی

هایی  هستند یا در عین شباهت، تفاوت خیار شرط است تا روشن شود آیا این دو مقوله کاملاً منطبق

جامع هر دو مقوله را با هم مقایسه کرده باشد  به طورنیز دارند. در منابع پیشین تحقیقات مستقلی که 

) به بررسی خیار شرط در فقه و قانون مدنی پرداخته، اما به 1397وجود ندارد؛ براي مثال، رضا روزبه (

) مشروعیت بیع شرط را در فقه امامیه 1401ري و علی صادقی (بیع شرط اشاره نکرده و اسفندیار صف

 .اند، بدون توجه به خیار شرط و حنفی بررسی کرده

ها در سه ساحت ادله  در این نوشتار، پس از بیان تعریف هر یک، وجوه اشتراك و افتراق آن

شود که  گیري می هگیرد و در پایان نتیج مشروعیت، شرایط صحت و احکام و آثار مورد بررسی قرار می

  .عنوان نهادهاي جداگانه در نظر گرفت یا نه توان این دو مقوله را به آیا می

  



  82شماره  /م دوبیست و  فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                        124
  

 مفاهیم-2

  مفهوم خیار شرط – 2-1

است و به معناي انتخاب بهترین میان دو چیز یا فسخ » اختیار«در علم لغت، خیار مصدر  

، 1414؛ ابن منظور،972/3، 1420؛ حمیري، 651/2، 1410یا امضاي بیع آمده است (جوهري،

). در اصطلاح فقهی، خیار تعاریف متفاوتی 379/6، 1414؛ واسطی،91/2ه.ق،  1؛ جزري، 265/4

)، برخی 3، 1350؛ مامقانی،482/1، 1387دانند (حلّی، می» ملکیت در فسخ«دارد؛ برخی آن را 

ا ازاله عقد پس از ابقاء ی«) و برخی 4/6تا، دانند نه سلطنت بر آن (خویی، بی قدرت در فسخ می

قانون مدنی، در عقد بیع  399). مطابق ماده 23/3، 1404کنند (نجفی، را منظور می» مهلت معین

ممکن است شرط شود که براي بایع، مشتري یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت معین 

 .وجود داشته باشد

  مفهوم بیع شرط - 2-2

بیع چیزي است با شرط خیار براي «اند:  تهفقها در تعریف بیع شرط و بیع الخیار گف 

» اي که در مدت معین ثمن را برگردانده و مبیع را پس گیرد گونه خود، به

). همچنین بیع الخیار را از 1421،331/4؛ خمینی،226/6تا، ؛ خویی، بی1415،127/5(انصاري،

؛ جا همانشود (انصاري،  اند که به بیع اضافه می مصادیق خیار شرط دانسته

). 1429،355/5؛ قمی،338؛ خوانساري، اول ه.ق،جا همان؛ خویی، 1414،121اراکی،

، نی؛ بنابرا)1392،170دانند (لنگرودي، حقوقدانان نیز بیع شرط را نوعی بیع با خیار شرط می

بیع شرط طبق تعریف فقها و حقوقدانان یکی از اقسام خیار شرط است، با این شرط که در 

 .زگردانده شودصورت رد ثمن، مبیع با

  خیار اشتراط ازشرط  اریختمایز  - 2-3

دانند که شامل شرط صحیح و  فقها خیار تخلف از شرط را مربوط به هر عقد لازمی می



  125                                                                              ...    مقایسه بیع شرط و         
  

 مشروط لهاز انجام آن سرباز زند؛ در این صورت خیار براي  هیعل مشروطٌلازم الوفا باشد و 

عقد  زدن برهمیجه تراضی طرفین براي ). اما خیار شرط نت239تا، شود (مشکینی، بی ثابت می

 هیعل مشروطٌها این است که سبب خیار اشتراط، تخلف  در مدت معین است. تفاوت اصلی آن

حق فسخ در عقد  کردن شرطاز شرط و عدم وفا به آن است، در حالی که سبب خیار شرط، 

ز تخلف از توافق. ، خیار شرط ناشی از توافق است و خیار اشتراط ناشی اگرید عبارت بهاست؛ 

ق.م) حقی است با مهلت معین براي فسخ معامله  399در قانون مدنی نیز خیار شرط (ماده 

ق.م) فاقد مهلت  444خیار تخلف از شرط (ماده  که یدرحالتوسط متعاملین یا شخص ثالث، 

 .شود بوده و بر تخلف از شروط متعاملین مبتنی است و لزوماً مستقیماً موجب فسخ نمی

  جوه اشتراك خیار شرط و بیع شرطو-3

وجوه اشتراك این دو مقوله را در سه ساحت ماهیت، ادله و شرایط صحت بررسی  

  .میکن یم

  ماهیت بیع شرط و خیار شرط- 1-3

شرط نتیجه  که ییازآنجاخیار شرط ماهیت شرطی دارد و از نوع شرط نتیجه است و  

؛ اما اسقاط حق فسخ ناشی از خیار شرط خیار شرط قابل اسقاط نیست باشد ینمقابل اسقاط 

خیار شرط نه مثل شرط انفساخ نیاز به فراهم آمدن سبب خاص دارد و نه  است. تصور قابل

به تخلف از شروط ضمن عقد دارد و ماهیت آن شرطی از نوع  ازینمانند خیار تخلف از شرط 

شرط و از  همماهیت بیع شرط  )118، 1400دادمرزي،  کرمی کلمتی،( شرط نتیجه است

و مانند خیار شرط حاصل تراضی دو طرف عقد است و نیاز به  باشد یمنوع شرط نتیجه 

سبب خاص هم ندارد و چنانچه در ادامه خواهیم گفت رد ثمن هم طبق نظر  آوردن فراهم

و فقط اعمال آن  شود یماشتراط حاصل  محض بهاکثر فقها شرط اعمال خیار است و شرط 

ر موعد مقرر است. پس خیار شرط و بیع شرط داراي ماهیت واحدي مشروط به رد ثمن د

  .دارندهستند و در این زمینه با هم دیگر شباهت 
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  ي مشروعیت خیار شرط و بیع شرط ادله -3-2

روند و شامل خیار شرط  می به کارادله عامه، دلایلی هستند که براي اثبات مشروعیت هر شرطی 

 .شوند و بیع شرط می

ــا3-2-1 ــروع ع: . اجم ــا مش ــخ تیفقه ــاع  اری ــتف یشــرط را اجم ــ ضیو مس  داننــد یم

 ـ ،یی؛ خو1414،111/5،ي(انصار ؛ 306/11هــق، 1،يرازی؛ ش ـ1414،5/2،ییخـو  ي؛ موسـو 200/6تـا،  یب

ــ ــان1422،329،ینراقـــ ــ؛ تبر52ق،1350،ی؛ مامقـــ ــ438/3ق،1375،يزیـــ ؛ 1414،103،ی؛ اراکـــ

  ).  1429،336/5،یروحان

کنند و شامل خیار شرط و بیع شرط  ه شرط را تأیید میروایات عامه وفاي ب :روایات-3-2-2

 :شوند، از جمله می

 ،؛ حلی 1407،22/7؛ طوسی،1407،169/5ابن سنان از امام صادق (ع) (کلینی

 )1414،250/10علامه،

 ،ابن ؛ 1408،300/13دعائم الاسلام از پیامبر (ص) (محدث نوري

 )1407،22/7؛ طوسی،1413،202/3،هیبابو

  ؛ 1409،17/18؛ عاملی،1407،467/7از امام صادق (ع) (طوسی،اسحاق بن عمار

 )474؛ خوانساري،اول هجري،385/11تا، بحرانی،بی

 ،؛ 1404،97/31؛ نجفی،1409،276/21منصور بن برزج (عاملی

 )1421،139/1؛ خمینی،1414،128/1؛ موسوي خویی،1418،133/5اصفهانی،

اند که وفاي به تعهد و  ) استناد کرده5ائده،(م» أوفوا بالعقود«برخی فقها به آیه :آیات -3-2-3

 .)1414،37/11؛ حلی،205/6تا، ؛ خویی،بی1373،40/2کند (نائینی، شرط را تأیید می

عقلا در طول تـاریخ شـرط کـردن در عقـود و امکـان فسـخ آن را       :ي عقلا سیره -3-2-4

اند (موسوي خـویی،   نکرده اند. خیار شرط ساختاري ارادي دارد و حتی معصومین مخالفتی با آن پذیرفته

 .)15منبع پیشین،

انـد و هـر دو بـر همـان      نتیجه این است که خیار شرط و بیع شرط از نظر ادله عامه کاملاً مشابه

 .مبانی مشروعیت دارند
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 شرایط صحت خیار شرط و بیع شرط -3-3

 .ازدپرد می یکی از وجوه اشتراك عنوان به این بخش به شرایط صحت خیار شرط و بیع شرط

  

  دار بودن شرط مدت-1-3-3

و  مـدت شـرط اسـت    بـودن  مشخصیکی از شرایط اساسی براي صحت خیار شرط و بیع شرط، 

تمامی فقهاي امامیه و عامه بـر   .)36، 1404اعتماد شفیع، دیلمی، (اندحقوقدانان نیز بدان تصریح کرده

 ری ـغباشـد؛ مـدت نـامعلوم یـا     دارند و معتقدند مدت باید مضبوط و مشخص  نظر اتفاقلزوم این شرط 

؛ خراسـانی،  116/5، 1415از مصادیق غرر است و در مشروعیت شرط اثر منفی دارد (انصاري،  مضبوط

تـا،   ؛ شیرازي، بـی 439/3ق،  1375؛ تبریزي، 21/2، 1406؛ ایروانی، 24/2، 1421؛ یزدي، 176، 1406

زمـان عقـد محسـوب     مبـدأ  در صورت مشخص نبودن ابتداي مدت، .)342/5، 1429؛ قمی، 319/11

کنند؛ زیـرا   دانند و آن را به خطر تعبیر می شود. برخی فقها برخی مصادیق مدت مجهول را غرر نمی می

کنـد (خـویی، منبـع پیشـین،      مبیع و ثمن مشخص است و شرط مجهول خطري براي عقد ایجاد نمی

اگـر ثمـن در مـدت     که يطور به). همچنین، شرط مدت در روایات و تعریف بیع الخیار آمده است؛ 207

، 1407؛ گیلانـی،  333، 1422؛ نراقـی،  127/5، 1415شود (انصاري،  معین رد شود، مبیع بازگردانده می

 .)495/3ق،  1316؛ مامقانی، 313

  ضمن عقد بودن شرط-3-3-2

چون خیار شرط و بیع شرط داراي ماهیت شرطی هستند، این شرط باید ضمن عقد تحقـق یابـد   

–54، 1415ا باشد. شرط ابتدایی یا شرط الحاقی خارج از عقد لازم الوفا نیسـت (انصـاري،   تا لازم الوف

 توانـد  مـی  عقـد  ضمن شرط معتقدند فقها برخی). 482 تا، بی خوانساري، ؛244 ،1406 خراسانی، ؛55/6

 دعقـو  در). 65/2 ،1406 ایروانـی، ( شـود  ذکـر  عقـد  متن در اینکه بر مشروط باشد، اي اشاره یا اجمالی

توانند عقد یا شرط را  اي لازم است؛ در عقود جایز، طرفین هر زمان میوف براي عقد ضمن شرط لازم،

). در تمامی روایات اختصاصی بیع شرط نیـز شـرط ضـمن عقـد     123/2ق،  1373بر هم زنند (نائینی، 

  .آمده و تفاوتی بین بیع شرط و خیار شرط در این زمینه وجود ندارد
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 شرط و بیع شرط وجوه افتراق خیار-4

وجوه افتراق خیار شرط و بیع شرط، همانند وجوه اشتراك، در سه ساحت ادله، شـرایط صـحت و   

  شوند. احکام و آثار بررسی می

در ایـن ادلـه    .ادله خاصه، یکی از وجوه افتراق خیار شرط و بیع شرط است ادله خاصه:-4-1

 شوند بررسی میادامه 

 ادله خاصه خیار شرط-1-1-4

دهد که خیـار شـرط در    ي که مختص خیار شرط است و در بیع شرط نیامده است، نشان میا ادله

شده بوده است. از جمله، سؤال شد که مردي کنیزي را بـا   عصر معصومین رواج داشته و امري پذیرفته

کنـد؛ امـام صـادق (ع) فرمودنـد      شرط خیار براي یک یا دو روز خرید و در طول مدت کنیز فـوت مـی  

). روایت دیگـري  170/5، 1407پایان مدت شرط بر عهده فروشنده است، نه خریدار (کلینی، ضمان تا 

از امام صادق (ع) از امام علی (ع) نقل شده که خرید لباسی با شرط خیار تا ظهر، براي فـروش دوبـاره   

 ،1415؛ نراقـی،  62/11، 1414؛ حلـی،  173نیازمند اثبات رضایت اولیه اسـت (کلینـی، منبـع پیشـین،     

کنـد کـه مـردي     ). همچنین، زراره نقل می312، 1425؛ مکارم شیرازي، 21/2، 1421؛ یزدي، 381/14

کالایی خرید و به فروشنده گفت اگر پول را ظرف سه روز نیاوري، بیع براي تو نیسـت (کلینـی، منبـع    

 .)575/4، 1409؛ خمینی، 87ق،  1394؛ حلی، 171پیشین، 

  ادله خاصه بیع شرط-4-1-2

دهد که این نهاد در زمان معصومین مشروع بـوده و شـرط آن بـر     ص بیع شرط نشان میادله خا

اساس توافق طرفین ضمن عقد وضع شده است. در روایت اسحاق بن عمـار آمـده اسـت کـه مـردي      

اي را به برادرش فروخت با شرط بازگرداندن ثمن ظرف یک سال؛ امام صـادق (ع) فرمودنـد اگـر     خانه

جـا؛ میـرزاي قمـی،     ؛ کلینـی، همـان  19/18، 1409شود، اشکالی ندارد (عاملی،  ثمن در مدت معین رد

کند کـه فـروش    ). روایت دیگري از معاویه بن میسره بیان می127/5، 1415؛ انصاري، 184/2، 1413

خانه با شرط فسخ در صورت بازگرداندن ثمن ظرف سه سـال؛ امـام صـادق (ع) فرمودنـد خانـه مـال       

؛ انصـاري، منبـع   20/18، 1409؛ عـاملی،  509/17، 1406برگرداند (کاشانی،  مشتري است اگر ثمن را

اي با تأخیر ثمن یک ساله و شرط مالکیت زمین یا خانه  ). روایت سعید بن یسار نیز معامله128پیشین، 

کند؛ امام صادق (ع) فرمودند اگر ثمن در موعد مقرر نرسد، مبیع مال  بر اساس بازگشت ثمن را نقل می



  129                                                                              ...    مقایسه بیع شرط و         
  

؛ کاشـف  172ده است، در غیر این صورت شرط وفاي به ثمن لازم است (کلینی، منبع پیشـین،  فروشن

). همچنین، روایت ابی الجارود تصریح دارد که فروش مال با شـرط بازگردانـدن   127/1، 1424الغطاء، 

 ثمن؛ اگر ثمن آورده شود، باید برگردانده شود، در غیر این صورت بیع از آن فروشـنده اسـت (طوسـی،   

؛ مامقـانی،  313، 1407؛ گیلانـی،  19/18، 1409؛ عـاملی،  514/17، 1406؛ کاشـانی،  23منبع پیشین، 

دهد که بیع شـرط از مصـادیق خیـار     ). این روایات نشان می578/4، 1421؛ خمینی، 495/3ق،  1316

 .اند، هرچند هر یک ادله خاص خود را دارند شرط است و هر دو در زمان معصومین مشروع بوده

 رد ثمن در بیع شرط - 2-4

تنها وجه افتراق خیار شرط و بیع شرط از منظر شرایط صحت، شرط رد ثمن در بیع شرط است. 

باشد (کاشانی،  کند و رد ثمن شرط لازم براي اعمال خیار می در بیع شرط، صرف اشتراط کفایت نمی

منوط به رد ثمن نیست. ). این شرط مختص بیع شرط است و در خیار شرط، اعمال خیار 53، 1409

توان خیار را اعمال کرد و براي رد ثمن  فقها معتقدند که در بیع الخیار تا زمانی که ثمن رد نشود نمی

اند، از جمله: شرط ایجاد خیار، شرط اعمال خیار، فسخ فعلی، شرط  ها و کارکردهایی قائل شده نقش

، 1429؛ قمی، 227/6تا،  ؛ خویی، بی129/5، 1415اقاله بر مشتري و شرط انفساخ عقد (انصاري، 

). توضیح ثمرات هر یک از این نظریات 443/3ق،  1375؛ تبریزي، 495/3، 1316؛ مامقانی، 357/5

، در بیع الخیار بر خلاف خیار شرط، تا زمانی که ثمن رد نشود، نی؛ بنابراخارج از بحث این نوشتار است

 .کند می میان این دو نهاد ایجاد میامکان فسخ وجود ندارد و این نکته تمایز مه

  احکام و آثار مترتب بر بیع شرط و خیار شرط - 3-4

شوند تا روشن  خیار شرط و بیع شرط احکام و آثار خاصی دارند که در وجوه افتراق بررسی می

  .ها واقعی و موجب تمایز بیع شرط از خیار شرط هستند یا خیر شود آیا این تفاوت

  طدر بیع شرط و خیار شرصرفات ناقله ت-1- 4-3

کند، اما به دلیل حقوق اشخاص  قاعده سلطنت حق تصرف مالک در مال خود را تصریح می

؛ 1414،104/2شود (عاملی، ، برخی تصرفات ممنوع و مالکیت متزلزل میلاضررنفع و قاعده  ذي

تزلزل وجود ). در خیار شرط و بیع شرط نیز مالکیت م1387،686؛ لنگرودي،1413،569/4میرزاي قمی،

دانند، برخی دیگر تا انقضاي خیار  دارد و مشهور فقها مشتري را از زمان وقوع عقد مالک مبیع می
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). گروهی تصرفات ناقل را تنها با 1407،22/3؛ طوسی،50/2ق، 1404؛ حلی،1415،120/6(انصاري،

 .)211/2ق، 1387؛ طوسی،1414،175/11دانند (حلی، اجازه بایع مجاز می

) 16، 1393(ابراهیمی و همکاران، داند انون مدنی اثر خیار را ایجاد مالکیت متزلزل میق 459ماده 

باطل اعلام کرده است. برخی فقها و حقوقدانان آن را  500تصرفات منافی را منع و ماده  460، ماده 

عامه ). فقه 1/ 565 ،1347؛ امامی،489/1ق، 1387؛ فخرالمحققین،70/2 ،1413دانند (حلی، غیرنافذ می

؛ ابن 183/5 ،1313نیز در برخی موارد بیع شرط را باطل یا استرداد براي بایع قائل است (زیلعی،

 .)1423،449/1؛ الحصکفی،181/3ق، 1425رشد،

دانند و در صورت انتقال یا  در خیار شرط مشهور فقها انتقال مبیع در دوران خیار را جایز نمی

؛ 31/2 ،1410؛ خویی،150/6 ،1415کند (انصاري، دل رجوع میماند یا به ب تلف، خیار با عوض باقی می

 ،1416 گلپایکانی،دانند (صافی در به مطالبه بدل می). برخی فروشنده را تنها قا1422،347اصفهانی،

 ،1393 دانند (کاتوزیان، ). حقوقدانان شرط ضمنی حفظ موضوع معامله تا پایان خیار را معتبر می316/1

ضعیت خیار شرط را مشخص نکرده، اما در بیع شرط تصریحاً تصرفات ناقله ). قانون مدنی و91/5

 .ممنوع است

، معامله با حق استرداد شامل کلیه معاملات تملیکی و معوض با 1310در قانون ثبت مصوب 

). در بیع شرط، تملیک صورت 154/5 ،1393امکان استرداد مال در صورت رد عوض است (کاتوزیان،

 .حدودیت و شرط حفظ مبیع تا پایان مدت شرطگیرد اما با م می

دیوان عالی کشور مقرر داشته است که اعمال حق فسخ در بیع  810رأي وحدت رویه شماره 

شرط حتی در صورت انتقال مبیع به ثالث، مستلزم استرداد مبیع به بایع است، مشروط بر اطلاع خریدار 

قانون آیین دادرسی کیفري  471ن رأي با ماده ). ای168 ،1401بعدي از وجود حق فسخ (جواهر کلام،

دهد که در حقوق ایران، بیع شرط و خیار شرط در منع تصرفات  الاتباع است و نشان می لازم 1392

 .ناقله همسان هستند و تفاوتی وجود ندارد

  ذوالخیار در خیار شرط و بیع شرط -4- 2-3

تواند براي یکی،  ت و اینکه این حق میمسئله اصلی تعیین ذوالخیار در خیار شرط و بیع شرط اس
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هر دو طرف یا حتی ثالث جعل شود. در خیار شرط، هم در فقه امامیه و هم در قانون مدنی، جعل خیار 

خیار شرط «کند:  براي هر یک از متعاقدین، هر دو و ثالث پذیرفته شده است. امام خمینی (ره) بیان می

ــا  ــراي یکــی از طــر  کــردن شــرطب ــا ثالــث ثابــت مــی در ضــمن عقــد ب ــا هــر دو و ی » شــود فین ی

کننـد (حلـی    ). سایر فقها نیز همین برداشت را تأیید می1423،447؛ گیلانی فومنی،1434،552(خمینی،

؛ 1410،452/3؛ عـاملی، 484/1ق،1387؛ فخـرالمحققین، 1420،286/2؛ حلی علامه،1408،16/2محقق،

دانند، بنابراین جعل خیـار   الخیار می یع را ذو). روایات نیز گاهی مشتري و گاهی با1418،300/8حائري،

 .براي طرفین مجتمعاً یا منفرداً بلااشکال است

دانند، اما روایات نشـان   در بیع شرط، ظاهر قانون و برخی تعابیر فقهی ذوالخیار را معمولاً بایع می

کنـد کـه اگـر     یـان مـی  تواند ذوالخیار باشد. روایت ابی جارود از امام بـاقر (ع) ب  دهد مشتري نیز می می

ــی،     ــد (حل ــن را رد کن ــد ثم ــایع بای ــخ دارد و ب ــق فس ــد، ح ــال را بازگردان ــتري م ؛ 1414،60/11مش

). همچنین روایت معاویۀ بن میسـره  1421،507؛ بحرانی،1412،135/6؛ عاملی،1406،514/17کاشانی،

اسـت   آن بـر عهـده بـایع    اعمـال  امـا  شـود؛  یممؤید آن است که گاهی شرط از سوي مشتري وضع 

ــاملی، ــی،1409،20/18(ع ــی،1405،34/19؛ بحران ــی، 1415،385/14؛ نراق ــی نجف ؛ 1407،347؛ گیلان

تحقق بیع شرط منحصر در جعل خیار براي بـایع نیسـت و جعـل     نیبنابرا ؛)1424،127/1الغطاء، کاشف

 .جایز است شرط بهخیار براي مشتري یا هر دو طبق قواعد عمومی شروط و ادله وفاي 

، ممکن است به نظر برسد که بیع شرط و خیار شرط از نظر تعیین ذوالخیـار تفـاوت   در نگاه کلی

هـا   ادله و روایات، این اختلاف بیشتر ظـاهري اسـت و تفـاوت معنـاداري میـان آن      به باتوجهدارند، اما 

 .شود مشاهده نمی

  جعل خیار براي ثالث در بیع شرط و خیار شرط -4- 3-3

براي ثالث پذیرفته شده و فقها به امکان جعل خیار براي اجنبی در فقه امامیه، صحت خیار شرط 

؛ 333ه ق، 1؛ خوانساري،1406،176؛ خراسانی،1415،122/5اند (انصاري، تصریح کرده

). دلیل آن این 1414،116؛ اراکی،1413،370/3؛ قمی،440/3ق،1375؛ تبریزي،215/6تا، خویی،بی

تواند براي ثالث نیز برقرار شود (محقق  ابراین میاست که خیار شرط مبتنی بر تراضی است و بن

؛ 1408،301/13اند (نوري، ). منابع فقهی ادعاي اجماع بر صحت این شرط کرده1379،84داماد،صادقی،

و » أوفوا بالعقود«)، و فقها به آیه 68/4تا، قدامه،بی ؛ ابن1404،34/23؛ نجفی،1421،321/4خمینی،
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 .)730/4؛ همان،450/7تا، اند (عاملی،بی کرده تمسک» المؤمنون عند شروطهم«حدیث 

الخیار، هرچند در فقه و قانون مدنی تصریحی بر امکان جعل خیار براي ثالث  در بیع شرط و بیع

؛ 1384،49/2؛ امامی،1386،91/2اند (لنگرودي، نیست و مشهور حقوقدانان در این باره سکوت کرده

؛ 1415،127/5اند (انصاري، را ذیل خیار شرط تحلیل کرده الخیار )، اما فقها بیع1393،136کاتوزیان،

 .)1418،186/4؛ اصفهانی،1421،26/2؛ یزدي،1407،313؛ گیلانی،495/3ق،1316مامقانی،

 ییطباطبا و) 1408،233/3( یطبرس يرهایتفس و »شروطهم عند المؤمنون« ثیحد اساس بر

 يآزاد اصل نیهمچن. هستند الوفا لازم روعمش شروط همه ،»بالعقود أوفوا« هیآ از) 158/5–157تا، یب(

 کند یم دییتأ را حکم نیا فرانسه قانون 1134 ماده و یمدن قانون 10 ماده در قراردادها

 و شده رفتهیپذ ثالث يبرا اریخ جعل صراحتاً شرط اریخ در هرچند ن،یبنابرا). 1393،144/1ان،یکاتوز(

 عیب در ثالث يبرا اریخ جعل ،یفقه لیتحل و عامه ادله به توجه با ست،ین یحیتصر نیچن شرط عیب در

  . است يظاهر صرفاً نهاد دو نیا انیم تفاوت و است بلااشکال زین شرط

  جعل شرط استئمار در خیار شرط و بیع الخیار -4- 4-3

یکی از مباحث خیار شرط، امکان جعل شرط استئمار است؛ استئمار به معناي مشورت خواستن 

) و شرط استئمار عبارت 35/6، 1414؛ واسطی،582/2، 1410؛ جوهري،30/4، 4141،منظور ابناست (

، 1404خیار براي یکی از طرفین عقد با نظر شخص ثالث در مدت معین (نجفی، قراردادناست از 

؛ 352/5، 1429؛ قمی،223/6تا، ؛ خویی، بی341/11تا،  ؛ شیرازي، بی125/5، 1415؛ انصاري،35/23

داند که براي یکی یا هر دو طرف عقد، شرط شود  امام خمینی (ره) جایز می ).441/3ق، 1375تبریزي،

آور،  که پیش از اعمال خیار با مشورت شخص ثالث تصمیم گرفته شود و نظر او ارشادي است، نه الزام

تواند معامله را فسخ کند  و در صورت مشورت، طرف مزبور تنها در صورت عدم صلاح دید مشاور، می

). صحت شرط استئمار مانند صحت شرط خیار براي 327/4، 1421؛ خمینی،552/1، 1434(خمینی،

المومنون «)، روایت 331(حائري، اول ه، » اوفوا بالعقود«اي همچون عموم آیه  ثالث است و بر آن ادله

؛ 1414،292/4) و اجماع فقها (عاملی،1409،16/18،یعامل حر؛ 202/3، 1413(صدوق،» عند شروطهم

 .) دلالت دارد1411،54؛ ابن براج،1407،19/3طوسی،
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در مورد بیع شرط، صراحتی از سوي فقها، حقوقدانان و قانون مدنی در خصوص امکان شرط 

به بعد؛  1/564، 1388به بعد؛ لنگرودي، 5/136، 1393استئمار وجود ندارد (کاتوزیان،

این  قراردادندي قراردادها، ادله صحت شرط استئمار و اصل آزا به باتوجهبه بعد)،  1384،2/49امامی،

یا  ابقاگیري آگاهانه درباره  شرط در بیع شرط بلااشکال و مفید است و به دارنده خیار امکان تصمیم

 .دهد؛ بنابراین، تفاوت واقعی میان بیع شرط و خیار شرط در این زمینه وجود ندارد فسخ عقد را می

  مجراي خیار شرط و بیع شرط-4- 5-3

معاوضات لازم قابل جریان است، اگرچه بیع شرط ظاهراً مختص عقد بیع  خیار شرط در کلیه

دارند: گروهی آن را جاري در همه معاملات لازم  نظر اختلافاست. فقها درباره جریان خیار شرط 

کنند  تمسک می» المؤمنون عند شروطهم«دانند و به نصوص عامه مانند روایت  می

)، برخی آن 306/11تا، بی ،؛ شیرازي1429،336/5؛ قمی،41421،26؛ مصطفوي،1415،111/5(انصاري،

اي  ) و عده1310،39/3،نیمؤلف؛ مجموعه 225/9تا، بی ،دانند (النووي را محدود به مدت سه روز می

). مشهور فقهاي 1407،23/3دانند (طوسی، جریان آن را با مالکیت و تصرف در عقد تعارض یافته می

دانند  موافق قاعده و حاصل توافق طرفین می امامیه و قانون مدنی خیار شرط را

 .)1393،136/5؛ کاتوزیان،1424،243/1الغطاء، ؛ کاشف1414،602؛ تبریزي،1415،164/6(انصاري،

؛ 1405،65/19در برخی عقود مانند نکاح، وقف و ضمان خیار شرط قابل جریان نیست (بحرانی،

)، اما در عقود جایز فقها 1413،211/3،؛ عاملی337؛ حائري،اول ه،90/2و  1414،74/2موسوي خویی،

)، برخی مجاز 1429،385/5؛ قمی،147/5 ،1415پذیرند (انصاري، اختلاف نظر دارند؛ برخی آن را نمی

). 177/9تا، ؛ نووي،بی1406،356/1دانند مانند وکالت، ودیعه، عاریه، قرض، حواله و جعاله (ابن براج، می

توانند عقد را بر هم زنند، اما در عقود لازم بدون  هر زمان می حقوقدانان معتقدند در عقود جایز طرفین

قانون مدنی خیارات را در  456). ماده 1393،51/5خیار برهم زدن عقد نامتعارف است (کاتوزیان،

 .معاملات لازم جاري دانسته است

تقل مصداق خیار شرط تعریف شده و در عقد بیع جاري است؛ بایع مبیع را من عنوان بهبیع شرط 

 کند با شرط اینکه در صورت بازگرداندن ثمن ظرف مدت معین، مبیع به بایع بازگردد (انصاري، می

 ، 1417 ؛ قمی،257/1، 1426 ؛ قاسمی،226/6 تا، بی ؛ خویی،1421،331/4 ؛ خمینی،127/5 ،1415

قد بیع قانون مدنی این شرط را در ع 458). ماده 1393،150؛ کاتوزیان،1347،560/1؛ امامی،138/17
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با استناد به ادله عامه وفاي به شرط و  .بیان کرده است، اما درباره سایر معاوضات صحبتی نکرده است

 ؛ مجلسی،330/3، 1414 ؛ عاملی،137/100، 1410 (مجلسی،» المسلمون عند الشروطهم«روایت 

وص و )، جریان بیع شرط در دیگر معاملات لازم نیز قابل پذیرش است، گرچه نص26/11، 1404

اند. عقد بیع نمونه بارز عقد معاوضی و تملیکی است و فقها آن را  قانون آن را مختص بیع معرفی کرده

  .اند، بنابراین محدودیت آن به بیع نیست به عنوان نمونه بیان کرده

 

  يریگ جهینت-5

اعد شود و در بسیاري از احکام، از قو یکی از مصادیق خیار شرط شناخته می عنوان بهبیع شرط 

ها و احکام خاص خود است. وجوه  کند، هرچند در برخی مسائل داراي ویژگی خیار شرط تبعیت می

ها شامل ماهیت شرطی، ادله عامه اثبات و برخی شرایط صحت است، اما در وجوه افتراق،  اشتراك آن

رخی شود که شامل ادله خاص هر نهاد، شرایط صحت ثمن در بیع شرط، و ب هایی مشاهده می تفاوت

 .باشد مسائل مرتبط با تصرفات ناقله می

ها عمدتاً  و جریان عقد، تفاوت استئماردر مباحثی مانند جعل خیار براي متعاقدین و ثالث، شرط 

و سیاق فقها، خللی در مشروعیت و شمول بیع شرط  شرط بهادله عامه وفاي  به باتوجهظاهري بوده و 

داراي قابلیت انطباق بر احکام خیار  زمان هم، بیع شرط نیرابناب ؛کند بر مصادیق خیار شرط ایجاد نمی

کند، اما این تمایزها  شرط در موارد مشترك است و در برخی مسائل خاص خود نیز مستقل عمل می

تر، بیع شرط یک  کنند. به بیان علمی آن را به نهادي مستقل و خارج از شمول خیار شرط تبدیل نمی

کند و در برخی دیگر، داراي  ت که در برخی احکام از آن تبعیت مینهاد شرطی تابع خیار شرط اس

 .باشد احکام ویژه و مستقل می

  منابع

تا). جواهر الفقه وتلیه رسالتان للسید المرتضى  ابن براج طرابلسی، قاضی عبدالعزیز بن نحریر (بی .1

 .لوالشیخ الطوسی. قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی التابعۀ لجماعۀ المدرسین، چاپ او

ق). بدایۀ المجتهد ونهایۀ المقتصد. القاهرة:  1425ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن ( .2
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 .دار الحدیث

ق). لسان العرب. بیروت: دار الفکر   ه 1414ابن منظور، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم (  .3

 .للطباعۀ، سوم

 .ی). قم: مؤسسه در راه حق، چاپ اولق). الخیارات (للأراک  ه 1414اراکی، محمد علی (  .4

ق). وسیله النجاة (مع حواشی الإمام الخمینی). قم: مؤسسه   ه 1422اصفهانی، سید ابو الحسن (  .5

 .تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ اول

ق). بحار الأنوار. بیروت: مؤسسۀ الطبع   ه 1410اصفهانی، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقی ( .6

 .چاپ اولو النشر، 

الحدیثۀ).  -ق). حاشیه کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط   ه 1418اصفهانی، محمد حسین کمپانی (   .7

 .قم: أنوار الهدى، چاپ اول

 .). حقوق مدنی. تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ سوم1347امامی، حسن ( .8

تهران: وزارت  ق). حاشیه المکاسب (للإیروانی).  ه 1406ایروانی، علی بن عبدالحسین نجفی (  .9

  .فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول

). بیع شرط و عقد اجاره. فصلنامه 1393فرد؛ حسین کاویار ( اکبر ایزدي ابراهیمی، سعید؛ علی .10

  .39- 11، ص 38، شماره 11هاي فقه و حقوق اسلامی، دوره  پژوهش

ت اعلامی در ). نقدي تحلیلی بر حق جبران خسارا1404اعتماد شفیع، مصطفی؛ دیلمی، احمد ( .11

 ص ،3 شماره ،14 دوره عمومی، حقوق دانش فصلنامه. اداري نظام در شهروندي حقوقمصوبه 

27-52.  

). جریان خیار در عقود جایز. مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال چهارم، 1391باقري اصل، حیدر ( .12

 .27- 44شماره ششم، ص 

ق). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة   ه 1405بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم (   .13

 .الطاهرة. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ اول
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 .ه ق). الفتاوي الهندیه. بیروت: دارالفکر 1310بلخی، نظام الدین (   .14

صادق علیه ق). المختار فی أحکام الخیار. قم: مؤسسه امام   ه 1414تبریزي، جعفر سبحانی (   .15

 .السلام، چاپ اول

ق). هدایۀ الطالب إلی أسرار المکاسب. تبریز: چاپخانه   ه 1375تبریزي، میرزا فتاح شهیدي (   .16

 .اطلاعات، چاپ اول

تا). النهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر. قم: مؤسسه مطبوعاتى  جزري، ابن اثیر مبارك بن محمد (بی  .17

 .اسماعیلیان، چاپ اول

ق). الفقه على المذاهب الأربعۀ و   ه 1419رحمن؛ غروي، سید محمد؛ یاسر مازح (جزیري، عبد ال .18

 .مذهب أهل البیت علیهم السلام. بیروت: دار الثقلین، چاپ اول

 .). ترمینولوژي حقوق. تهران: گنج دانش، چاپ دوازدهم1387جعفري لنگرودي، محمد جعفر ( .19

 .ن: گنج دانش، چاپ اول). الفارق. تهرا1386جعفري لنگرودي، محمد جعفر ( .20

 .). المدونه. تهران: گنج دانش، چاپ دوم1402جعفري لنگرودي، محمد جعفر (   .21

). دائره معارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: گنج دانش، 1388جعفري لنگرودي، محمد جعفر (  .22

 .چاپ اول

ش، چاپ ). مجموعه محشی قانون مدنی. تهران: گنج دان1382جعفري لنگرودي، محمد جعفر (   .23

 .دوم

). وسیط در ترمینولوژي حقوق. تهران: گنج دانش، چاپ 1392جعفري لنگرودي، محمد جعفر (  .24

 .هشتم

تاج اللغۀ و صحاح العربیۀ. بیروت: دار العلم  -ق). الصحاح   ه 1410جوهري، اسماعیل بن حماد ( .25

 .للملایین، چاپ اول

ر معاملات بعدي. دوفصلنامه نقد و ). اثر فسخ قرارداد نخست ب1401جواهرکلام، محمد هادي ( .26

 .168-213تحلیل آراء قضایی، شماره دوم، ص 
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الحدیثۀ). قم: مؤسسه آل  -ق). ریاض المسائل (ط   ه 1418حائري، سید علی بن محمد طباطبایی ( .27

 .البیت علیهم السلام، چاپ اول

خیارات  ). قاعده سازي دیوان عالی کشور از توصیف1402حسینی، محمد علی و همکاران ( .28

). فصلنامه علمی 810قراردادي و احراز شرط عدم تصرفات ناقله (نقد راي وحدت رویه شماره 

 .45-22پژوهشی حقوق خصوصی، دوره یازدهم، شماره چهل و دوم، ص 

ق). الدر المختار شرح تنویر الابصار   ه 1423الحصفکی، محمد بن علی بن محمد بن عبدالرحمن (   .29

 .: چاپ اولنا و جامع البحار. بی

ق). السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى. قم: دفتر  1410حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد (   .30

 .انتشارات اسلامى، چاپ دوم

ق). تحریر الأحکام الشرعیۀ على مذهب   ه 1420حلّى، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدي ( .31

 .ه السلام، چاپ اولالحدیثۀ). قم: مؤسسه امام صادق علی -الإمامیۀ (ط 

الحدیثۀ). قم:  - ق). تذکرة الفقهاء (ط   ه 1414حلّى، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدي (   .32

 .مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول

ق). قواعد الأحکام فی معرفۀ الحلال و   ه 1413حلّى، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدي ( .33

 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه الحرام. قم: دفتر انتشارات اسلامی

ق). إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات  1387حلّى، فخرالمحققین، محمد بن حسن بن یوسف ( .34

 .القواعد. قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول

ق). التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. قم: انتشارات کتابخانه   ه 1404حلّى، مقداد بن عبداالله سیوري ( .35

 .مرعشى نجفى، چاپ اول آیۀ االله

ق). شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم. بیروت: دار   ه 1420حمیري، نشوان بن سعید (  .36

 .الفکر المعاصر، چاپ اول

ق). حاشیه المکاسب (للآخوند). تهران: وزارت  1406خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین ( .37

 .فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول



  82شماره  /م دوبیست و  فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                        138
  

). موسوعه الامام خمینی. تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار الإمام 1434وح االله (خمینی، سید ر .38

 .الخمینى قدس سره، چاپ سوم

 .تا). تحریر الوسیلۀ. قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول خمینى، سید روح االله موسوي (بی .39

تهران: مؤسسه تنظیم و ق). کتاب البیع (للإمام الخمینی).   ه 1421خمینى، سید روح االله موسوي ( .40

  .نشر آثار امام خمینى، چاپ اول

 .تا). الحاشیۀ الثانیۀ على المکاسب (للخوانساري). چاپ اول خوانساري، محمد امامی (بی .41

 .تا نا: بی تا). مصباح الفقاهۀ (المکاسب). بی خویی، سید ابو القاسم موسوي (بی   .42

    ل.لحین (للخوئی). قم: نشر مدینۀ العلم، چاپ اوتا). منهاج الصا خویی، سید ابو القاسم موسوي (بی  .43

ق). الشروط أو الالتزامات التبعیۀ فی العقود. بیروت:  1414خویی، شهید، سید محمد تقی موسوي ( .44

 .دار المؤرخ العربی، چاپ اول

ق). تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق وحاشیۀ  1313الزیلعی، عثمان بن علی بن محجن البارعی ( .45

 .ی. القاهرة: المطبعۀ الکبرى الأمیریۀالشِّلْبِ

دفتر  - ق). مهذّب الأحکام (للسبزواري). قم: مؤسسه المنار   ه 1413سبزواري، سید عبد الأعلى (   .46

 .حضرت آیۀ االله، چاپ چهارم

 .. تهران: مجد6). حقوق مدنی 1388شهیدي، مهدي (   .47

اسب. تهران: منشورات اعلمى، چاپ تا). إیصال الطالب إلى المک شیرازي، سید محمد حسینی (بی .48

 .اول

کتاب البیع (لمکارم). قم: نتشارات مدرسۀ الإمام  -ق). أنوار الفقاهۀ  1425شیرازي، ناصر مکارم ( .49

 .علی بن أبی طالب، چاپ اول

 .تا تا). تفسیر المیزان. قم: چاپ اسماعیلیان، بی طباطبایی، سید محمد حسین (بی .50

 .). مجمع البیان. قم: نشر دارالمعرفهق  ه 1408طبرسی، فضل بن حسن ( .51
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ق). المهذب (لابن البراج). قم: دفتر انتشارات   ه 1406طرابلسی، ابن براج، قاضی عبدالعزیز ( .52

 .اسلامى، چاپ اول

ق). الخلاف. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به   ه 1407طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن ( .53

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ اول

). المبسوط فی فقه الإمامیۀ. تهران: المکتبۀ المرتضویۀ 1387طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن ( .54

 .لإحیاء الآثار الجعفریۀ، چاپ سوم

). معاملات با حق استرداد غیررسمی با 1402اله، ابراهیمیان؛ منصور امینی ( طالـبی، علی؛ نجات .55

 .244-223، ص 73، شماره 19وره هاي فقه و حقوق اسلامی، د نگرش فقهی. فصلنامه پژوهش

ق). وسائل الشیعۀ. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ   ه 1409عاملی، حرّ محمد بن حسن ( .56

 .اول

القدیمۀ).  - تا). مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلاّمۀ (ط  عاملی، سید جواد بن محمد حسینی (بی   .57

 .لبنان: دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول

 -ق). مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلاّمۀ (ط   ه 1419ملی، سید جواد بن محمد حسینی (عا .58

 .الحدیثۀ). قم: دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول

ق). الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ   ه 1410عاملی، شهید ثانی زین الدین بن علی ( .59

 .اولکلانتر). قم: کتابفروشی داوري، چاپ  -(المحشّى 

ق). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. قم:   ه 1413عاملی، شهید ثانی زین الدین بن علی ( .60

 .مؤسسۀ المعارف الإسلامیۀ، چاپ اول

ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: مؤسسه آل   ه 1414عاملی، محقق ثانی، علی بن حسین (   .61

  .البیت علیهم السلام، چاپ دوم

ق). فقیهان امامى و   ه 1426علی و پژوهشگران دانشگاه علوم اسلامى رضوى ( قاسمی، محمد .62

 .هاى ولایت فقیه. مشهد: دانشگاه علوم اسلامى رضوى، چاپ اول عرصه

ق). عمدة المطالب فی التعلیق على المکاسب. قم: کتابفروشی   ه 1413قمى، سید تقى طباطبایی ( .63
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 .محلاتى، چاپ اول

ق). منهاج الفقاهۀ (للروحانی). قم: انوار الهدى، چاپ   ه 1429روحانی ( قمى، سید صادق حسینی .64

 .پنجم

ق). من لا یحضره الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامى،   ه 1413صدوق، محمد بن علی بن بابویه ( .65

 .چاپ دوم

 .). قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم1393کاتوزیان، ناصر (   .66

). وضعیت حقوقی مراعی به عنوان وضعیتی در 1396یمی، عباس؛ شعبانی کندسري، هادي (کر .67

، ص 4، شماره 47عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 

702-683 . 

ق). الوافی. اصفهان: کتابخانه امام امیر   ه 1406کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی ( .68

 .چاپ اولالمؤمنین، 
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